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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ات مهم، در دومین آیه شریفه سوره مبارکه ملن یادآوری؛ بررس

پيرامون اين آيه شريفه سوره مبارکه مل «الَّذي خَلَق الْموت و الْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عملا و هو الْعزيز الْغَفُور» نات را
تا به حال بيان كرديم.

بیان دو آیه دیر: مجموع آنچه که بلا واسطه و مع الواسطه برای انسان است، مورد ابتلاست

در اين آيه شريفه غايت برای موت و حيات، «ليبلُوكم ايم احسن عملا» ذكر شده و در برخ از آيات دير باز همين غايت
براي خلقت سماوات و ارض ذكر شده. 

ميا مكلُوبيل الْماء َلع شُهركانَ ع و اميا تَّةس ‌ف ضرا ماواتِ والس الَّذي خَلَق وه فرمايد «و ری مدر آيه شريفه دی     
احسن عملا» (هود7) در اين آيه شريفه هم باز اين «ليبلُوكم ايم احسن عملا» ذكر شده. 

در اين آيه ای كه محل بحث است موت و حيات مستقيم به خود انسان مربوط است؛ ول در آيه دوم آسمان و زمين ارتباط
مستقیم به خود انسان ندارد ولو اين كه از بعض از آيات دير يا بعض از ادله دير استفاده م شود كه اينها را هم خداي

تبارك و تعال براي انسان آفريده؛ آسمانها و زمين را براي انسان آفريده و موت و حيات هم كه مربوط به خود انسان است؛
نتيجه اين م شود كه هم آن چه كه مستقيم مربوط به خود انسان است و آن چه كه مع الواسطه براي انسان است 

     حت باز يك آيه ديري هست كه م فرمايد: «انَّا جعلْنا ما علَ ارضِ زينَةً لَها لنَبلُوهم ايهم احسن عملا» (کهف7) كه
زينت الارض را مورد براي اين غايت قرار داده يعن ما آنچه را كه در روي زمين به عنوان زينت قرار داديم اين براي رسيدن به

اين غايت بوده؛ 

پس اين چند آيه دلالت روشن دارد بر اين مطلب كه آن چه كه بلاواسطه به خود انسان و حيات انسان و موت انسان مربوط
است با آن بيان كه در جلسه گذشته گفتيم كه نه «كل واحد منهما مستقلا» بله اين مجموع و آن چه كه مع الواسطه براي

انسان است كه آسمانها و زمين است و باز آن كه با دو واسطه براي انسان است كه آن چه كه زينت براي ارض هست اين هم
م روشن شود. تمام اينها منته «ما را مورد ابتلا و امتحان قرار بدهد تا «احسن عملا براي اين است كه خداي تبارك و تعال

شود به اين غايت كه «ليبلُوكم ايم احسن عملا» اين غايت معلوم م شود كه غايت خيل مهم است، يك غايت است كه براي
خداي تبارك و تعال بسيار بسیار اهميت دارد و باز آن آيه ی شريفه كه م فرمايد: «و ما خَلَقْت الْجِن و انْس الا ليعبدُونِ»
(الذاریات56) ما م توانيم از انضمام اين آيات به آيه «و ما خَلَقْت الْجِن و انْس الا ليعبدُونِ» به اين نتيجه برسيم كه احسن
الاعمال فقط در دايرة عبادت خداي تبارك و تعال است و احسن الاعمال بيرون از اين دايره نيست اعمال كه عنوان عبادي

ندارند در دايره عمل حسن در اين آيات قرار نم گيرد ولو اين كه بر حسب لغوي عمل حسن و عمل احسن عنوان اعم را دارد و
ممن است ی عمل انسان يك عمل غير عبادي باشد اين عنوان عمل حسن را داشته باشد و ديري همان عمل را بهتر انجام
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بدهد به عنوان احسن باشد اما م توانيم اين استظهار را بنيم. 

بررس سه نته دیر پیرامون آیه شریفه

البته اينجا يك نات است كه بر طبق آن روايت كه آيات شريفه قرآن براي بعض ظاهرش است براي بعض حقايق دارد و براي
بعض لطائف دارد و براي بعض اشارات دارد؛

نته اول: بعید نیست که خداوند احسن الاعمال را فقط در دائره عبادات اراده فرموده باشند اگر چه از نظر لغوي و عرف احسن الاعمال عموميت دارد 

«نته اول»: از آن باب م توانيم در اينجا اين حرف را بزنيم و بويم بعيد نيست كه خداي تبارك و تعال احسن الاعمال را فقط
در دايره عبادات اراده فرموده باشد در اينجا؛ ولو از نظر لغوي و عرف احسن الاعمال عموميت دارد حالا يك كس جاهل است
و يك كس عالم است. خود علم يك عمل حسن است و در علم يك كس تلاش بيشتري م كند يك كس كمتر تلاش م كند آن
كه تلاش بيشتري دارد عنوان احسن را دارد و در اعمال عرف فرض كنيد حالا كس خدمت به مردم م كند و خدمت به فقرا

م كند و حاجات مردم را برآورده م كند اينها همه عنوان عمل حسن را دارد چه بسا حالا در بعض از آيات دير و يا در
روايات دير ما وقت م خواهيم عمل صالح را معنا كنيم يك معناي وسيع دارد عبادات و غير عبادات را شامل م شود اما

در اينجا آن چه غايت قرار گرفته شده مخصوصا با انضمام اين آيه شريفه اين است كه بويم احسن الاعمال فقط در دايره
عبادت خداوند تبارك و تعال است؛ و آسمانها، زمين، موت و حيات، زينتهاي در روي زمين اينها همه قرار داده شده بر اين
كه خداوند امتحان كند كه كدام يك از انسانها عبادت بيشتر و پرستش صحيحتر و بندگ بيشتر انجام م دهد. اين يك نته اي

است كه م توانيم در اينجا از اين آيات شريفه استفاده كنيم

و واقع دو نوع است؛ نسب ته دوم: احسن عملان

«نته دوم»: اين كه امروز عرض م كنيم كه اين هم نته اي هست كه بايد به آن دقت كرد اين است كه ما يك احسن عملا
نسب داريم و يك احسن عملا واقع داريم. حالا اگر كس بيايد نماز بخواند اين نسبت به آن كس كه نماز نم خواند، م شود
احسن عملا. در خود نماز خواندن اگر كس نماز را اول وقت بخواند نسبت به آن كه نماز را آخر وقت م خواند این م شود
احسن عملا. و اگر كس نماز را با حضور قلب بيشتري بخواند نسبت به آن كس كه حضور قلبش كمتر هست باز اين عنوان

احسن عملا دارد. يا حت در يك روايت وارد شده که چنین است: «سبطُ الشَّيخ الطَّبرِس ف مشْاة انْوارِ، من كتَابِ
نودِكجس (و نوعكر) ف تَقُلْن  نلَه قُولي وه و هاءسن و لَههظُ اعع ي هدِ البا عبا تعمس ارٍ قَالمع نب اقحسا نع ناسحالْم
(مستدرك‌الوسائل ج: 4 ص: 424) اسحاق بن عمار م«نْنم ًمع نسحا ني لَم لْتُنفَع (ْنا نَّنفَا) ٍاتبِيحثِ تَسََث نم قَلا

گويد: «سمعت ابا عبدِ اله ع يعظُ اهلَه و نساءه» م گويد شنيدم امام صادق(ع) موعظه م فرمود زنهاي خودش و اهل خودش
و اولاد خودش را كه ظاهراً مخاطب فقط زنها بودهاند «و هو يقُول لَهن  تَقُلْن ف (ركوعن و) سجودِكن اقَل من ثََثِ

تَسبِيحاتٍ». شما در ركوع و سجودتان كمتر از سه تسبيح نوييد «(فَانَّن انْ) فَعلْتُن لَم ين احسن عمً منْن». اگر شما كمتر
از سه تسبيح بوييد از شما عنوان احسن العمل صادر نشده. يعن اگر ديران يك تسبيح بويند اين نسبت به ديران و مقايسه

آنها با دیران كه اصلا نماز نم خوانند احسن الاعمال دارد، شما اگر نمازتان را در ركوع و سجود يك تسبيح گفتيد اين عنوان
احسن الاعمال ندارد. خوب ما از اينها تعبير م كنيم به احسن الاعمال نسب. كه هر كس به اقتضاي خودش، حالا آن كس كه

روحان است اين احسن الاعمال از او يك معنای و مصداق است و آن كس كه روحان نيست باز يك معن ديري نسبت به او
بايد در نظر گرفت پس اينها عنوان نسب را دارد. 

حال آيا در اين آيه شريفه فقط در همين دايره خداي تبارك و تعال اراده فرموده يا اين نته را ما م توانيم استفاده كنيم و بويم
كه خوب اين احسن الاعمال آن مرتبه بسيار بسيار بالاي كه خداي تبارك و تعال در نظر دارد آن مرتبه را هم شامل م شود



نظر مختار: احسن عملا عند اله ملاک است نه عندن

و در نتيجه ما از اين نته نتیجه ای که م خواهیم بيريم اين است كه بويم كه اگر آن مرتبه بسيار بالا را خداوند اراده فرموده
باشد اين معنايش اين است كه تحققش امان دارد و براي انسان ممن است كه آن قدر زحمت بشد و آن قدر در اين مسير
عبادت تلاش كند تا به آن مرتبه بالا برسد پس نبايد انسان قانع بشود به اين كه حالا ما اهل نماز هستيم ما اهل نماز اول وقت

هستيم، اهل نماز جماعت هستيم، ان شاء اله اهل نماز شب هستيم، اهل نوافل هستيم از ما دير احسن الاعمال صادر م شود.
يعن «لامع نسحا ميا مكلُوبيفرمايد: «ل خدا م كه عرض كردم در جاي خودش محفوظ است وقت نه. غير از آن جهت نسب

آن احسن الاعمال كه در نزد خداي تبارك و تعال است. مثل اين است كه حالا اگر يك فقيه به طلبه ها خطاب كند كه درس
بخوانيد تا ببينيم كدام يك از شما فقيه م شويد يا كدام يك افقه از ديري خواهيد شد. اينجا مراد آن فقيه است كه خود گوينده

در نظر م گيرد نه آن معناي فقاهت كه خود مخاطب در ذهنش هست. 

كنند كه احاديث و روايات، خطاب به عرف م رار مبشويم، در اصول زياد بزرگان اين را ت ته اصولباز بياييم وارد يك ن
شود و همان معان عرفيه مد نظر است اين مطلب ف الجمله درست است ول در همه جا ما نم توانيم اين مطلب را بپذيريم
بر خلاف معناي عرف، خداوند اراده م وييم يك معنايخواهیم ب خصوصاً در آيات قرآن كريم. در آيات قرآن كريم هم نم

كند. نه. يك معناي فوق آن چه كه عرف م فهمد را خدا اراده م كند. يعن اگر عرف احسن الاعمال را در يك دايره محدودي
م داند اما ما م دانیم كه احسن الاعمال يك مصاديق عميقتر وسيعتر و بزرگتر در نزد خداي تبارك و تعال دارد قطعاً آن

مصاديق وسيع اراده شده. اگر احسن الاعمال را عرف در يك يا چند مصداق، محدود م كند به خاطر معنا و مفهوم محدودي
ته اي كه من مطبق اين ن «لامع نسحا ميا مكلُوبيكند مراد است پس«ل كه خدا اراده م كند اما آن مفهوم كه براي آن م

«ه تبارك و تعالعندال احسن عملا» خواهم عرض كنم يعن

نتیجه گیری لطیف از آیه: مرتبه بالای از مصادیق احسن الاعمال مراد اله است

و نتيجه لطیف از آیه اين م شود كه آن مرتبه بالاي از احسن الاعمال اينجا مراد است این يك؛ اگر مراد است معنايش اين است
كه براي انسان ممن است. این دو؛ اين كه انسان برود به سمت كه ان شاء اله موفق به او بشود. بوييم خدا اين آسمانها و

زمين را موت و حيات را و همه اينها را خلق كرده براي اين كه چه کس نماز م خواند و چه كس نم خواند. خوب اين مرتبه
ضعيفه است «و ما خَلَقْت الْجِن و انْس الا ليعبدُونِ» حالا با قطع نظر از اين كه در بعض از روايات دارد «ای ليعرفون اين
ليعبدون» نبايد به اين بوييم كه حالا چه كس اصل عبادت را انجام م دهد و چه كس انجام نم دهد. پس آن مرتبه بالاي از
عبادت مورد نظر خداي تبارك و تعال است. و «الا ليعبدُونِ» م گويد حت آن مصداق كه ما براي خودمان به حسب ظاهر،
ممن نم دانيم اما بر حسب واقع ممن است. عادتاً براي خودمان ممن نم دانيم اما واقعاً ممن است. خدا او را هم اراده
كرده بله عمدتاً هم آن را اراده كرده. در اين مصاديق آن مصداق اعلا عمدتاً مقصود خداي تبارك و تعال است. اين مصاديق

ادن و مصاديق ضعيف تر اينها هم در دايره اراده خدا هستند؛ ول عمده آن مصداق اعلا اراده شده.

«و احسن عملا عندن». عندنا آن مصداق اعلا را هم شامل م شود حالا مصداق اعلاي كه در باب معصومين باز يك مصداق
اعلا وجود دارد از معصومين كه خارج م شويم در دايره ما يك مصداق اعلاي دير وجود دارد. اين مصداق اعلا را خداوند
اراده فرموده و نه تنها او را اراده كرده بله عمده اراده اش به او تعلق پيدا كرده. م خواهد بفرمايد تمام اين خلقت آسمان و

زمين و موت و حيات براي اين است كه ببینيم از ميان شما بشر به اين نقطه كدام يك از شما م رسيد. نه اين كه هم خودمان و
بيان را بياوريم روي اين مصادیق ضعيفه که چه كس نماز خواند و چه كس نماز نخواند. اينها درست است و نم خواهیم اين

ها را نف كنم اما ظاهر آيه اين است كه وقت م گوييم «احسن عملا عنداله» آن مصداق اعلای که ممن است پس خدا
بيشتر به او نظر دارد. پس بايد ببينيم كه خدا آسمان و زمين را خلق كرده م خواهد ببيند كه چه كس به اين نقطه م رسد. اين

از همه مهمتر است. 



حالا اين را از خود آيات عرض كردم اين آيات را با آن آيه «و ما خَلَقْت الْجِن و انْس الا ليعبدُونِ» كنار هم بذاريم که استفاده
هم در ذهنم هست که درباره همين آيه وارد شده كه آنها را هم اشاره م كنيم كه احسن عملا در باب عبادت هست حالا روايات

كنيم.

نته سوم: انسان دائما و در همه حالات، در حال امتحان است

«نته سوم»: ديري كه عرض م كنيم اینه از اين آيه شريفه استفاده م شود كه انسان دائماً در حال امتحان است. «ف كل
لحظة» در حال امتحان است و «ف كل حالٍ» در حال امتحان است. مثلا در حال جهل در حال امتحان است در حال علم هم

در حال امتحان است. در حال سلامت در حال امتحان است در حال كسالت هم در حال امتحان است. در حال فقر در حال
امتحان است و در حال غن هم در حال امتحان است. 

بنابراين آيه اين را م فرمايد حالا اگر بوييد از كجا اين نته را استفاده م كنيم باز كم مطلب را روشنتر عرض م كنم
ممن است كه کس بوید:

قد يقال كما اين كه يقولون به اين كه خدا انسان را گاه امتحان م كند در طول حيات انسان مورد امتحان قرار م گيرد و بعد
شاهد هم بياوريم و بويم كه مثلا فرض كنيم حضرت ابراهيم(ع) خدا او را مورد امتحان قرار داد و ذبح اسماعيل را به او امر
خود مورد امتحان خداي تبارك و تعال در زندگ اين است كه انسان گاه معمول تلق انسان اين است يعن فرمود و تلق

قرار بيرد اما از اين آيه شريفه استفاده م شود كه اين «ليبلُوكم» مخصوصاً به آن نته اي كه قبلا عرض كرديم خدا مجموع
موت و حيات را مقدمه ای براي ابتلا قرار داده حالا آسمانها و زمين هم همه اش زينت در روي زمين هم همه. اين معنايش اين
است كه تمام حالات انسان مورد امتحان است. خواب انسان امتحان است. بيداري انسان امتحان است. تلم انسان امتحان
است و سوت انسان امتحان است. اصلا ما چيزي از دايره امتحان بيرون نداريم. ناه انسان امتحان است. عدم ناه انسان

امتحان است. حالا يك روايت مفصل در اینجا است در جلد دوم كاف صفحه هشت «قال سمعت ابا جعفر(ع) يقول»: م گويد
نسالْح نع بِيها نع يماهربا نب لع دٍ ومحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحشنيدم امام باقر(ع) فرمود حالا سند هم این است که: «م

و زع هنَّ الا قُولفَرٍ ع يعا جبا تعمس روایت روایت معتبری است قَال تَانجِسبِيبٍ السح نع مالس نب شَامه نوبٍ عبحم نب
يثَاقالْم هِملَيع خَذَ لَها نم لوانَ اَف ِنَب لل ةوبِالنُّب و لَه ةوبِيببِالر يثَاقالْم هِملَيخُذَ عايل رِهظَه نع م مةَ آدِيذُر جخْرا الَم لج

بِنُبوته محمدَ بن عبدِ اله ص» خدای تبارک و تعال وقت از ظهر آدم ذریه را خارج کرد تا میثاق ربوبیه و نبوت را بیرد اول
و هتِيذُر َلع ا مآد فَنَظَر ى قَالا ذَا تَرم انْظُر مدلآ لج و زع هال قَال که برای نبوت گرفت نسبت به پیامبر خاتم بود «ثُم میثاق

هم ذَر قَدْ ملَىوا السماء» آدم ناه کرد دید تمام این ذرات آسمان را پر کردند «قَال آدم ع يا ربِ ما اكثَر ذُرِيت» چقدر ذریه من
خواه ؟» حالا که مهِملَيع يثَاقخْذِكَ الْمبِا منْها تُرِيدُ مبرای چه چیزی این همه خلق کردید؟ «فَم «ما خَلَقْتَهرٍ مم زیادند! «و

ِونَ بشْرِكي  دُونَنبعي لج و زع هال و مقصودت از آن میثاق و ذریه چیست؟ «قَال کن یری چه چیزی اراده ممثیاق ب
شَيئاً» میثاق که م گیرم این است که اینها عبادت مرا بنند و به من شرک نورزند «و يومنُونَ بِرسل و يتَّبِعونَهم» به انبیاء من

مهضعب و يرثك نُور لَه مهضعب ضٍ وعب نم ظَمعا ِالذَّر ضعى برا ا لفَم ِبا رع ي مآد ایمان بیاورند و از اینها تبعیت کنند «قَال
لَه نُور قَليل و بعضهم لَيس لَه نُور آدم» آدم ناه کرد دید بعض از این ذرات بزرگتر از دیری است و بعض از آنه نور بیشتر

ف مهلُوب مكَ خَلَقْتُهذَلك لج و زع هال فرمود: «فَقَال نور کمتر دارد لذا از خدا سئوال کرد؟ خدای تبارک و تعال دارد و برخ
«لَّمَتفَا مَْال ف ذَنُ لفَتَا ِبا رع ي مآد من اینها را انیطور خلق کردم تا در جمیع حالات امتحان کنم «قَال «هِمتاح لك

اجازه گرفت تا آدم با خدا تبارک و تعال صحبنت کند «قَال اله عز و جل تَلَّم» خدا تبارک و تعال اجازه فرمود «فَانَّ روحكَ
من روح و طَبِيعتَكَ [من‌] خَفِ كينُونَت» روح تو از من است اما جسم تو و طبیعت من خلاف کینونت از یه چیزی است که
از من نیست و از خلاف کینونت من است یعن یینونت تو با کینونت من فرق دارد یعن شاید اشاره دارد به اینه تو از یخاک

و دَةاحانٍ ولْوا دَةً واحو جِبِلَّة و دَةاحو ةطَبِيع دٍ واحقَدْرٍ و دٍ واحثَالٍ وم َلع مخَلَقْتَه نْتك فَلَو ِبا ري مآد آفریده شدی «قَال
اعمارٍ واحدَة و ارزَاقٍ سواء لَم يبغ بعضهم علَ بعضٍ» عرض کرد خدایا اگر همه اینها را ی شل آفریده بودی و به ی اندازه
لَم کرد «و ری ظلم نمسان بود و ارزاقشان مساوی بود هیچ کس بر دیو عمرهای اینها همه ی رن طبیعت و به ی و به ی



ری اصلا نزاعدی «اءشْيا نم ء‌َش ف فَاخْت  و اغُضتَب  ری تحاسد و حسدی در کار نبود «ودٌ» و دیاستَح منَهيب ني
نَطَقْت وحبِر ما آدي لج و زع هال آمد «قَال بین اینها بوجود نم کردی دگری اصلا مزاع جور خلق م نبود و اگر همه را ی
و بِضعفِ طَبِيعتكَ تَلَّفْت ما  علْم لَكَ بِه» نطقت منشاش روح من است که در توست اما حرف زدی که ناش از جهل توست و

این منشائش همین طبیعت خودت است «و انَا الْخَالق الْعالم بِعلْم خَالَفْت بين خَلْقهِم» و من از روی علم، بین مخلوقینم
اختلاف ایجاد کردم یعن اینها را مختلف آفریدم ی را زن و ی یرا مرد و ی را کوتاه و ی را بلند و ی را سفید و ی را

سیاه «و بِمشيىت يمض فيهِم امرِي» و با مشیت و اراده من امر من در اینها تحقق پیدا م کند «و الَ تَدْبِيرِي و تَقْدِيرِي
خَلَقْت دُونِ وبعيل نْسا و الْجِن ا خَلَقْتنَّما خَلْقل دِيلتَب » روند ونَ» به آنچه که من مقدر کردم اینها به سوی آن مرائص
و البا  و لسر تَّبِعي لَم و انصع و ِب فَرك نمل النَّار خَلَقْت و البا  و لسر عاتَّب و منْهم دَنبع و نطَاعا نمنَّةَ لالْج

خَلَقْتُكَ و خَلَقْت ذُرِيتَكَ من غَيرِ فَاقَة بِ الَيكَ و الَيهِم و انَّما خَلَقْتُكَ و خَلَقْتُهم بلُوكَ و ابلُوهم ايم احسن عمل» تو را خلق کردم
ا والدُّنْي كَ خَلَقْتذَلفَل ماتمم لقَب و ماتيح ا فارِ الدُّنْيد از شما احسن عملا هستید «ف و اینها را خلق کردم تا ببینم کدامی
خَالَفْت يهِمذِ فالنَّاف لْمبِع تَدْبِيرِي و تَقْدِيرِي و ف تدركَ اذَلك و النَّار نَّةَ والْج ةَ ويصعالْم ةَ والطَّاع و توالْم اةَ ويالْح ةَ ورخا

معا و يرصالْب يدَ وعالس و الشَّق منْهم لْتعفَج هِمتيصعم و هِمتطَاع و هِمزَاقرا و مارِهمعا و هِمانلْوا و هِمامسجا و مرِهوص نيب
بِه نم و يمقالس و يححالص و اصالْع و يعطالْم و يرالْفَق و الْغَن و لاهالْج و مالالْع و يمالدَّم و يلمالْج و الطَّوِيل و يرالْقَص و

دُنمحکند «فَي که مرض و کسالت دارد نظر م ةُ» آدم سالم به کساهالْع الَّذِي بِه َلا يححالص نْظُرفَي ةَ بِهاهع  نم انَةُ ومالز
اه مو آدم مریض هم ن «يححالص َلةُ ااهالْع‌الَّذِي بِه نْظُري که به او دادم «و کند بر آن عافیت من را حمد م «هتيافع َلع

کند به آدم سالم «فَيدْعون و يسالُن انْ اعافيه و يصبِر علَ بَئ فَاثيبه» و همین که صبر م کنم بر بلا من به ثواب م دهم
َلا نموالْم نْظُري و لُناسي و وندْعفَي الْغَن َلا يرالْفَق نْظُري و نرْشي و دُنمحيرِ فَيالْفَق َلا الْغَن نْظُري و طَائع زِيلج»

الْافرِ فَيحمدُن علَ ما هدَيتُه فَلذَلكَ خَلَقْتُهم بلُوهم ف السراء و الضراء و فيما اعافيهِم و فيما ابتَليهِم و فيما اعطيهِم و فيما
امنَعهم و انَا اله الْملكُ الْقَادِر و ل انْ امض جميع ما قَدَّرت علَ ما دبرت و ل انْ اغَيِر من ذَلكَ ما شىت الَ ما شىت» و هر
 ُرِيدا امل الالْفَع هنَا الا و تا قَدَّمكَ مذَل نم رّخوا و تخَّرا اكَ مذَل نم قَدِّما توانم تغییر بدهم «و چه را خواستم تغییر بدهم م
اسال عما افْعل و انَا اسال خَلْق عما هم فَاعلُونَ» حال این روایت که روات خیل جالب است این را برای این خواندم که نتیجه

ای که م یخواهیم بیریم البته با قطع نظر از این روایت ما باشیم و آیه، آیه که م فرماید «ليبلُوكم» این معنایش این نیست که
«ليبلُوكم ف بعض الاحیان» وقت م گوییم ی چیزی غایت هست یعن دائما موجود است و دائما برای هر انسان موجود

بار یا دو بار مورد امتحان الهکند ی که پنجا شصت سال عمر م احیان این آدم هست و این طور نیست که این در بعض
قرار م گیرد بله این امتحان، امتحان دائم هست و این هم نته دیری که از آیه شریفه استفاده م شود

حالا دو سه روایت دیر هم در ذیل این آیه هست که ما آن نات را که از خود آیه استفاده کردیم وقت وارد روایت ذیل آیه بشویم
این نات وجود دارد 

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌


